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دریچهزیر درختان زیتون

آخرین وضعیت قاچاق ۲ فیلم
مدیرکل نظارت بر عرضه نمایش فیلم سازمان  �

ســینمایی با بیان اینکه «ســرنخ هایی برای منشأ 
قاچاق دو فیلم ســینمایی اکران نشده» پیدا شده 
اســت، گفت: تمام فیلم های جشنواره امسال که 
پروانــه نمایش دارنــد، برای اکــران عمومی هم 

مجوز خواهند گرفت.
محمدرضــا فرجــی کــه به تازگی دبیر ســتاد 
صیانت از آثار ســمعی و بصری سازمان سینمایی 
هم شــده اســت، در گفت وگویی با ایســنا درباره 
وضعیــت دو فیلم  مطــرح دوره قبل جشــنواره 
فجر که اخیرا قاچاق شــده اند و نیز منشــأ قاچاق 
آنهــا بیان کرد:  ســتاد صیانت در این بــاره وظیفه 
ذاتی خود را انجام می دهد و «ســاترا» هم در این 
مســیر کمک می کند تا از این کار بیهوده جلوگیری 
شود. در حال حاضر باتوجه به صحبت هایی که با 
دوستان تهیه کننده داشتیم سرنخ هایی را به دست 
آوردیم و ان شــاءاالله بــا هماهنگی دوســتان در 
معاونت فضای مجازی، قوه قضائیه، پلیس فتا و 
پیگیری های دقیق تری  حراست سازمان سینمایی 
را انجــام می دهیم تا ســرنخ های اصلی را پیدا و 

معرفی کنیم.
او بــا بیان اینکه کارهــای تحقیقاتی همچنان 
در حال انجام اســت، در پاسخ به اینکه آیا ممکن 
اســت این فیلم ها از وزارت ارشــاد به بیرون درز 
کرده باشــند؟ گفت: ابدا و مطلقا از وزارت ارشاد 
خــارج نشــده اند و خــود تهیه کننده هــا حدودا 
می دانند کــه از کجا این اتفاق افتاده اســت. این 
اتفاق یک امر ناپســندیده است و هر کسی در هر 
گوشــه ای از مملکــت که در حــوزه هنر فعالیت 
می کنــد، باید کمک کند کــه این کار ناپســندیده 
ریشه کن شــود. البته ما از دوستان تهیه کننده هم 
خواهش می کنیم از فیلم های خود بیشتر مراقبت 
کننــد و در برخورد با مراکزی کــه کارهای فنی را 
انجــام می دهند یــا کارهایی که قرار اســت برای 
جشــنواره های خارجی انجام شود دقت بیشتری 
داشــته باشــند تا از امانتی که به جاهای مختلف 

داده می شود به خوبی نگهداری شود.
فرجی در پاســخ بــه اینکه ایــن نگرانی برای 
فیلم های امســال جشــنواره هم وجود دارد و آیا 
اصلا فیلم هایی از جشــنواره هســتند کــه پروانه 
نمایش بــرای اکران عمومی نگیرند؟ توضیح داد: 
خوشــبختانه فیلم هایی که امسال برای جشنواره 
شــرکت کرده بودند و در شــورای پروانه نمایش 
بازبینی شــدند به غیــر از یک فیلــم همه مجوز 
نمایش را گرفتند و مشکلی از این جهت نداشتیم. 
شــک نکنید که همه فیلم های متقاضی جشنواره 
مجوز اکران عمومی را هم خواهند داشــت. البته 
از آنجا که شورای پروانه نمایش برخی فیلم ها را 
بدون تیتراژ و موسیقی و غیرکامل دیده یا تغییراتی 
از ســوی ســازنده پس از بازخوردها در جشنواره، 
بر فیلم اعمال شــود، لازم اســت که برای اکران 
عمومی دوباره بازبینی شوند. بنابراین ذات فیلم ها 
مشــکلی ندارد و همه مجوز گرفتند و مشکلی از 

این بابت نخواهد بود.
او درباره یک فیلمی که اشــاره کــرد (قاتل و 
وحشــی) مجوز نگرفته اســت، در پاسخ به اینکه 
راه حل شــورای پروانه نمایش برای رفع مشــکل 
فیلــم حمید نعمت االله چیســت؟ گفت: یک خط 
قرمــزی وجود داشــته و این فیلم از آن رد شــده 
است، به همین دلیل اصلا بحث شورا نیست بلکه 
بحث احکام شرعی است و کارگردان محترم باید 

دنبال را ه حل آن باشند.
مدیــرکل نظارت بــر عرضه نمایــش در پایان 
در پاســخ به اینکه اعلام شــده اســت دو فیلم- 
تئاتر «جوادیه» و «ایوب خان» از ســوی ســازمان 
سینمایی برای حضور در جشنواره تئاتر فجر مجوز 
نگرفته اند و به چه علت این اتفاق افتاده اســت؟ 
بیان کــرد: درباره مجوز تئاترها خود دوســتان در 
اداره کل هنرهای نمایشــی باید پاسخ دهند. چرا 
ما باید پاســخ بدهیم؟ پیش از این اعلام کرده ایم، 
هر فیلمی را اداره کل هنرهای نمایشی مفاد آن را 

تأیید کند، ما مشکلی نخواهیم داشت.

معرفی اعضای جدید شورای 
مستند مرکز گسترش

مدیرعامل مرکز گســترش ســینمای مستند و  �
تجربی در احکامی، اعضای جدید شــورای مستند 
این «مرکز» را منصــوب و معرفی کرد. به گزارش 
«شــرق»، به نقل از روابط عمومی مرکز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربــی، مهــدی همایونفر، 
مرتضی پایه شناس، حسن نقاشی، آزاده بی زارگیتی 
و مهدی گنجی اعضای جدید شورای مستند مرکز 
گسترش هستند که به پیشنهاد «محمد شکیبانیا»، 
معــاون مســتند این «مرکــز» و با حکــم محمد 
حمیدی مقدم، به این ســمت منصوب و مشغول 
به کار شدند. در متن این حکم آمده است: «توجه 
به راهبردهای طراحی شده مرکز گسترش در تولید 
فیلم مستند، شیوه های نوین ارائه طرح و توسعه 
آن و نیز نظارت مؤثر بر تولیدات مســتند مرکز که 
آیین نامه آن توسط معاونت مستند مرکز تدوین و 
ارائه شده است، از جمله مأموریت های این دوره از 

اعضای شورای مستند است».
گفتنی اســت پیش تــر حمیدی مقدم با اهدای 
لوح سپاس از فرهاد ورهرام، محمد مقدم و معین 
کریم الدینی، اعضای سابق شورای مستند «مرکز»، 

تقدیر کرده بود.

نگاهی به  «خط فرضی» ساخته فرنوش صمدی
نبردی از هیچ تا هیچ

فریبــا اشــوئی: «خط فرضــی» یا همــان قانون  �
۱۸۰ درجه، در حقیقت خطی اســت شاهد و فرضی 
در فیلم بــرداری و تدوین فیلم. بر اســاس این قانون، 
باید یکســانی روابط چپ و راســت دو کاراکتر در یک 
سکانس حفظ شود. با رعایت این خط، بیننده دیگر به 
لحاظ بصری و فهمِ درســت موقعیت ها یا حرکات به 
اشتباه نمی افتد؛ اما اگر این خط شکست و دوربین رفت 
آن سوی خط، جامپ کات اتفاق افتاده و منطق بصری 
اثر مخدوش شده است (بگذریم که در سینمای نوین 

دیگر این قواعد مرسوم نیست)!
اکنون با مــرور این معنا، می رویم به ســراغ فیلم 
خط فرضــی از فرنوش صمدی کــه از این اصطلاح 
رایج ســینمایی بــرای عنوان فیلمش اســتفاده کرده 
است. پرســش مهم درباره فیلم، این است: به فرض 
که فیلم ساز محترم خواسته باشد با روایت یک تراژدی 
از خط مفروض قانون عبور کند. حال نوشته و نانوشته 
ایــن قانون یا جــاری و اخلاقی بودنش خیلی توفیری 
برای مخاطب ندارد؛ اما آیا قرار است از منطق عقلانی 
داستان هم جامپ کات داشــته باشد؟! نگاه فیلم ساز 
به شــعور مخاطب، کجای این خلاقیــت ایده و اجرا 
قرار گرفته اســت؟! دراین روایــت ناهمگون چند پاره، 
هیچ کدام از عناصر داســتان سر جای درست شان قرار 
نگرفته اند. صرفا روایتی تعریف شده تا فیلمی ساخته 
شــده باشد! از شــروع فیلم، اصلا تکلیف مخاطب با 
قصه و آدم هایش معلوم نیست. نویسنده (فیلم ساز) 
پدر (حامد) را معرفی می کند. پدر تکلیفش با خودش، 
همســرش و زندگــی اش معلوم نیســت. بی جهت 
ناراحت است و بهانه می گیرد. مادر (سارا) را معرفی 
می کنــد. او هــم شــاغل در کادر آموزش دبیرســتان 
اســت؛ اما رتبــه و مقامش در این تشــکیلات معلوم 
نیســت و بیشــتر رازدار خطاهای دانش آموزان است 
تا مربی و راهنمای شــان. یک عروســی در پیش روی 
این خانواده اســت. پیرنگ اصلی، شــاید شــرکت در 
این عروســی باشــد. همین مقدمه کوتاه تا نیمه راه، 
منجر به چینش چند خرده پیرنگ دیگر هم می شــود؛ 
امــا همه این پیرنگ ها درهــم و نامعلوم اند و تکلیف 
مخاطب با هیچ کدام شان مشخص نیست. اینکه قرار 
است کدام پیرنگ را به عنوان خط اصلی تعقیب کند. 
ایــن روند ادامه پیدا می کند تــا نیمه های پرده دوم. از 
نیمه های این پرده هم، یعنــی دقیقا پس از حادثه یا 
اوج دراماتیک، سارا مخاطب را وارد بازی می کند که از 
آغازش هزارتا سوراخ و نشتی دارد. حالا چرا نویسنده 
و فیلم ســاز اصرار بر این رفتار بــا همراهی و حضور 
ریش ســفیدان این روایت دارد که دیگر عذری اســت 
بدتر از گنــاه. هیچ گونه چارچوب عقلانی و منطقی بر 
این داســتان حاکم نیســت تا مخاطب آن را باور کند. 
نویسنده (فیلم ساز) بعد از پیشبرد قصه و ترسیم یک 
اوج دراماتیک و احساسی نسبتا تأثیرگذار، دیگر ایده و 
تدبیری برای ادامه و ســرانجام آن در ســر ندارد. تازه 
برعکس با همیــن عناصر دراماتیــک نصفه ونیمه و 
بی ربط، مــدام هم بر طبلی می کوبد که تهی اســت 
و صــدا و هیجانش از همان آغــاز کار، دروغ و کاذب 
است. رویداد اصلی با یک دنیا حرارت و بار دراماتیک، 
صرفا به دلیل سستی و هرزپنداری نویسنده (فیلم ساز) 
سرد شده و مخاطب بی جهت، سرگردان یک معمای 
اخلاقی- انسانی معیوب می شــود. فیلم با یک ریتم 
کند و کم جان آغاز می شود و پس از عبور از بیراهه های 
بسیار با یک فرود کم جان تر به پایان می رسد. نبردی از 
هیچ تا هیچ که جز خســتگی و اتلاف وقت مخاطب، 

ارمغان دیگری ندارد.

درگذشت یک سینماگر
 در ۸۴  سالگی

«رابرت ســی. جونز»، تدوینگر و فیلم نامه نویس  �
آمریکایی و برنده اســکار آثاری همچون «بازگشــت 
بــه خانه» و «داســتان عاشــقانه»، در ۸۴ ســالگی 
درگذشــت. به گــزارش ددلاین، دانشــکده هنرهای 
ســینمایی دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی از درگذشت 
«رابرت ســی. جونز»، ســینماگر آمریکایــی، خبر داد؛ 
جایی که او به مدت ۱۵ ســال به عنوان استاد فعالیت 
می کرد. «جونز» متولد ۳۰ مارس ۱۹۳۶ بود و فعالیت 
خود را در عرصه فیلم در ارتش آمریکا آغاز کرد و بین 
ســال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ به عنوان تدوینگر فیلم های 
آموزشــی و مستندهای نظامی مشــغول بود. پس از 
پایــان دوران حضور در ارتــش، او کار خود را با تدوین 
فیلم های «کودک منتظر است» و «دنیای دیوانه دیوانه 
دیوانــه» ادامه داد و در دهــه ۱۹۶۰ میلادی با تدوین 
چندین فیلم سینمایی دیگر، کارنامه خود را در عرصه 
تدوین پربارتر کرد. «رابرت سی. جونز» در دهه بعدی 
بــه تدوین فیلم هایــی همچون «مــردی از لامانتا» و 
«آخرین جزئیات» به کارگردانی «آرتور هیلر» پرداخت 
و در ســال ۱۹۷۹ وارد عرصه فیلم نامه نویسی شد و با 
نگارش فیلم نامه «بازگشــت به خانه» ساخته «هال 

آشبی»، موفق به کسب جایزه اسکار شد.
درام جنگی «بازگشــت به خانــه» با بازی «جین 
فوندا»، «جان ویت» و «بروس درن» در ســال ۱۹۷۹ 
در مجموع برنده ســه جایزه اسکار شــد. «فوندا» و 
«ویت» به ترتیب برنده اســکار بهترین بازیگر نقش 
اصلــی زن و مرد بــرای بازی در این فیلم شــدند و 
«رابرت ســی. جونز» نیز به صورت مشــترک اسکار 
بهترین فیلم نامه را به خانه برد. «عشق بدون شرط» 
محصول ۲۰۰۲ آخرین فیلمی بود که «جونز» پیش از 
بازنشســتگی تدوین آن را بر عهده داشت و او سپس 
کار خود را به عنوان استاد تدوین و داستان نویسی در 

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آغاز کرد.

محمــود علوی، وزیــر اطلاعــات،  در گفت وگویي با 
صدا و سیما اعلام کرده بود که یک سری از فیلم های سینما 
و سریال های تلویزیونی با همکاری این وزارتخانه ساخته 
شــده اســت. او از فیلم های «روباه»، «ماجرای نیمروز»، 
«شبی که ماه کامل شد»، «ســیانور»، «امکان مینا»، «روز 
صفر» و سریال های «پازل»، «سارق روح»، «تعبیر وارونه 

یک رؤیا» و «خانه امن» نام برد.
علــوی «کار آمــوزش عمومی»، «صیانــت جامعه 
در برابر جاسوســی» و «محقق کردن یک ســری اهداف 
اطلاعاتــی» را به عنــوان دلایــل تولید ایــن محصولات 

نمایشی عنوان کرد.
همه این فیلم و ســریال ها در ژانر امنیتی-سیاســی 
ساخته شده اند و چهره های آشنا و گاه مشترکی به عنوان 

تهیه کننده و کارگردان در ساخت آنها حضور داشته اند.
ســید محمود علوی، مــرداد ۱۳۹۶ در جلســه تأیید 
صلاحیتش برای دولــت دوازدهم در مجلس هم گفته 
بــود: «ما در جهت آگاهی بخشــی عمومــی از هنرهای 
مختلف همچون سینما استفاده کرده و مثلا در هنر سینما 
در سال ۹۳ فیلم ســینمایی روباه را برای مقابله با نفوذ 

دشمن تولید کردیم».
مســعود فراستی، منتقد ســینما، هم در مصاحبه ای 
ادعا کــرده بود این فیلــم به ســفارش وزارت اطلاعات 
جمهوری اســلامی ساخته شده  اســت. این فیلم مرتبط 
با مســائل امنیتی و جاسوســی در حوزه انرژی هسته ای 
اســت. بــرادرِ نتانیاهو (جلال فاطمی) بــرای انجام یک 
عملیات تروریســتی جدید علیه دانشمندان هسته ای به 
ایــران می آید. این مأمور حرفه ای در ایران برای رســیدن 
به اهــداف خود از یک راننده ســاده (حمیــد گودرزی) 

سوء استفاده می کند.
ماجــرای نیمروز در ســی وپنجمین دوره جشــنواره 
فیلم فجر برنده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره، 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و سیمرغ بلورین 
بهتریــن فیلم از نگاه تماشــاگران شــد. همچنین بهزاد 
جعفری طــادی برنده ســیمرغ بلوریــن بهترین طراحی 
صحنه و لباس شده  است. موضوع این فیلم به ترورهای 
منافقین در ســال ۱۳۶۰ و اتفاقات بعد از عزل ابوالحسن 
بنی صدر می پردازد. دنباله این فیلم با نام ماجرای نیمروز: 
رد خون، در سال ۱۳۹۸ اکران شد. فیلم به ترورهای سال 
۱۳۶۰ به دســت گروه منافقین می پردازد. این درگیری ها 
پس از برکناری ابوالحســن بنی صدر از ریاست جمهوری 
از ســوی مجلس شورای اسلامی شدت می گیرند. پس از 
برکناری ابوالحسن بنی صدر، گروه های ضد حکومت مانند 
گروه منافقین ایران دست به ترور مقامات ارشد حکومت 
می زنند. از سوی دیگر، سازمان اطلاعات کشور و اطلاعات 
ســپاه با همکاری هم درصدد دســتگیری اعضای گروه 
منافقین هســتند. در این میان، این فیلم رابطه بین یکی از 
اعضای سپاه و زنی از اعضای منافقین را که در گذشته در 

دانشگاه هم کلاسی بودند، نشان می دهد.
شبی که ماه کامل شد، فیلمی به کارگردانی نرگس 
آبیار، نویســندگی نرگس آبیار و مرتضــی اصفهانی و 
تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی محصول سال ۱۳۹۷ 
است. این فیلم برای نخستین بار در سی و هفتمین دوره 

جشنواره فجر به نمایش درآمد و با نامزدی در ۱۳ رشته 
این جشــنواره، توانست شش ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، 
بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن و بهترین چهره پردازی را به خود اختصاص دهد.
«شــبی که ماه کامل شــد» روایت دختــر جوانی از 
مناطق جنوب شــهر تهران است که درگیر عشق جوانی 
شهرســتانی می شــود و این در حالی اســت که پس از 
ازدواج بنا به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران اســت. 
در این مســیر، برادرش با او همراه می شود؛ اما در میانه 
راه، اتفاقاتی برای آنها رقم می خورد. این فیلم براســاس 
داســتان واقعی عبدالحمیــد ریگی و همســرش فائزه 
منصوری است. طبق گفته اعظم محسنی دوست (مادر 
فائزه منصــوری) در فیلم دوقلوها در پاکســتان به دنیا 
می آینــد؛ اما در واقع، دوقلوها در تهــران به دنیا آمدند. 
همچنیــن ماجرای حضور در پاکســتان، جشــن ازدواج 
و نحوه ســفر به زاهدان با آن چیــزی که در فیلم روایت 
می شــود تا حدودی متفاوت اســت. در واقعیت فائزه و 
شــهاب پس از به دنیا آمدن دوقلوهای فائــزه، در تهران 
بودند که با تماس تهدیدآمیــز حمید (مبنی بر قتل مادر 
فائزه) به پاکستان سفر می کنند. از فائزه خواسته شده بود 
تا همراه برادرش بیایــد. همچنین زمانی که عبدالحمید 
با فائزه ازدواج می کند، فائزه ۱۴ ســال دارد؛ ولی در فیلم 
این چنین نیست. همچنین از بدرفتاری ها و کتک کاری های 
عبدالمالک و عبدالحمید با فائزه چیزی به تصویر کشیده 

نشده است.
آبیار امســال با فیلم ســینمایی ابلق که گفته شده از 
متفاوت ترین کارهای اوســت، در جشنواره حضور داشت 
و باز بنا به گفته منتقدان یکی از بزرگ ترین شــانس های 
دریافت ســیمرغ های بلورین سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر بود. در خلاصه داستان فیلم ابلق آمده است: «برای 
یک زن که در حاشیه  شــهری بزرگ با همسر و فرزندش 

زندگی می کند، ماجرایی رقم می خورد».
سیانور فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی، نویسندگی 
مســعود احمدیان و تهیه کنندگی ســید محمود رضوی 
محصول ســال ۱۳۹۴ اســت. این فیلم برای نمایش در 
بخش سودای ســیمرغ ســی و چهارمین دوره جشنواره 

فیلم فجر پذیرفته شد. این فیلم در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ 
در ســینماهای ایران اکران شده  است. این فیلم محصول 

مؤسسه سینمایی سیمای مهر است.
داســتان فیلم برگرفته از روایات رســمی دولت ایران 
از وقایع درونی ســازمان  منافقیــن  ایران پیش از انقلاب  
اســت. این فیلــم بازگوکننده اختلافات میان دو دســته 
در ســازمان منافقین و درگیری میــان چهره های کلیدی 
آن ماننــد تقی شــهرام، مرتضی صمدیه لبــاف و مجید 
شریف واقفی در متن یک داستان عاشقانه نافرجام است. 
داستان سیانور در دهه ۱۳۵۰ می گذرد و محور اصلی آن 
زندگی عاشــقانه یک زوج است که در آن دوره زمانی به 
تصویر کشیده می شــود. پایان یک سکوت طولانی! امیر 
و هما پس از مدتی یکدیگــر را می یابند؛ در حالی که یک 
انتخاب بیشتر ندارند؛ ســیانور یا زندگی! و هما سیانور را 

انتخاب می کند.
امــکان مینا فیلمــی بــه کارگردانی کمــال تبریزی، 
نویســندگی فرهــاد توحیــدی و مرتضــی اصفهانی و 
تهیه کنندگــی منوچهــر محمدی محصول ســال ۱۳۹۴ 

است.
این فیلم که برای نمایش در بخش ســودای سیمرغ 
سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده بود، 
در اکثر بخش ها نامزد جایزه شد. امکان مینا در تاریخ ۱۳ 
مرداد ۱۳۹۵ در سینماهای ایران اکران شد. این فیلم هم 
روایتی مشابه فیلم های قبل دارد و ماجرای نفوذ یکی از 

اعضای گروهک ها در دهه ۶۰ است.
خانــه امن مجموعه ای تلویزیونی در ژانر جنایی-
سیاســی و امنیتی، به کارگردانــی احمد معظمی و 
نویســندگی حســین تراب  نژاد اســت. این مجموعه 
نخســتی بار در آبان ۱۳۹۹ از شبکه یک سیما پخش 
شد. پس از مجموعه های سارق روح و ترور خاموش، 
خانه امــن ســومین و آخرین مجموعه از ســه گانه 
و احمد  ابوالفضل صفری  معمایی-پلیسی-سیاسی 
معظمی است که با محوریت پرونده های امنیتی که 
مســائل مختلف سال های اخیر ایران از جمله اهداف 
تشــکیل داعــش و فعالیت های تروریســتی آنها در 
خاک ایران را در بر می گیرد، ســاخته شــده  است. این 
مجموعه داســتان دو مأمور امنیتی به نام های کمال 

(حمیدرضا پگاه) و افشــین (امین زندگانی) را روایت 
می کند که یکی مســئول تیم ضد تروریستی و دیگری 
مســئول تیم مبارزه با مفاســد اقتصادی و پول شویی 
اســت. کمال طبق اخبار واصله مطلع می شود قرار 
اســت تیم های تروریستی داعش عملیات هایی را در 
ایران راه بیندازند. کمال و تیمش با اطلاعات دریافتی 
از خارج از کشــور به ردزنی یکی از نیروهای داعش 
می پردازنــد تا از طریق او بتواننــد روابطش در تهران 
را شناســایی کنند. رفته رفته در این ماجرا دو پرونده 
پیچیده تروریستی و اقتصادی به هم گره می خورد و 
در قسمت آخر امین زندگانی (افشین) برای مأموریت 

به تل آویو می رود و فصل اول تمام می شود.
تعبیــر وارونه یک رؤیــا مجموعــه ای تلویزیونی به 
کارگردانــی فریدون جیرانی اســت که مرداد و شــهریور 
ســال ۱۳۹۴ از شــبکه یک سیما پخش شــد. این سریال 
۳۰ قســمت ۴۵ دقیقه ای اســت. از مزایای این ســریال 
نوآوری های آن در محیط مدرن اســت که از ســبک های 
قدیمی به ســمت سبک های جدید رفته است و در آن از 

جلوه های ویژه استفاده شده  است.
ابتدا قرار بر این بود که به دلیل فضای جاسوســی و 
امنیتی، ســریال «تعبیر وارونه یک رؤیا» به شــکل سیاه 
و ســفید روی آنتن برود؛ اما از آنجایی که پخش ســیاه و 
ســفید کیفیت کار را از دیجیتال به آنالوگ تبدیل می کند 
و این کار به کیفیت پخش آســیب می رســاند، تصمیم 
بر این شــد که ســریال به صــورت رنگی پخش شــود. 
تعدادی از عوامل فریب خورده و جاسوسان خارجی در 
عملیاتی، یک دانشمند هسته ای ایران را به قصد انتقال 
به باکو بــرای بهره برداری های جاسوســی و تبلیغاتی 
می ربایند؛ اما به دلیل مجروح شدن این دانشمند، برنامه 
عملیات تغییر می کند و سرانجام با دستگیری و هلاکت 
جاسوســان، عملیات ناکام می ماند. از ســویی با تدبیر 
نیروهای اطلاعاتی کشــور، عوامــل هدایت عملیات نیز 

فریب می خورند.
مجموعه تلویزیونی پازل با نام قبلی عامل ســوم به 
کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی محمد پیرهادی 

است که از ۲۶ مهر ۹۳ از شبکه یک پخش شد.
جاسوسان خرابکار در قسمتی از برنامه های سازمان 
انرژی هســته ای خللــی وارد می کنند تا ایــران در برابر 
میهمانــان و خبرنگاران خارجی تحقیر شــود؛ اما وزارت 
اطلاعات از ایــن موضوع مطلع می شــود و تلاش برای 

خنثی کردن توطئه را آغاز می کند.
«ســارق روح» مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی 
احمد معظمی و به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری است 
که در ژانــر معمایی برگرفته از یک ایــده پژوهش محور 
اســت که به موضوع امنیت نرم و آسیب های اجتماعی 
می پــردازد. محــور اصلی ســریال تلاش های دســتگاه 
امنیتی برای بررســی علمی و مقابله با پدیده گروه های 
شــبه عرفانی و حلقه های شــبه دینی جدید اســت. این 
مجموعه تلویزیونی ســال ۱۳۹۶ در گروه فیلم و سریال 
شبکه  پنج سیما تهیه و تولید شد و همان سال به صورت 
هفتگی (جمعه ها) از شــبکه ۵ پخش شد. تیتراژ پایانی 

این سریال را کاوه آفاق خوانده  است.

فرهاد خالدی نیک: به نظر می رسد همرفیق همه ابزارهای 
لازم بــرای رســیدن بــه موفقیــت را دارد. از یک مجری 
نام آشــنا و موفق در عرصه بازیگــری گرفته تا میهمانانی 
که هرکدام به نوعی واجد جذابیت هایی هســتند. شهاب 
حســینی در طول این ســال ها آن چنان در عرصه سینما 
درخشیده و محبوبیت کســب کرده است که شاید کسی 
بــه یاد نیاورد او روزی، روزگاری با مجری گری پا به عرصه 
تصویر نهاده اســت. این به این معناست که حسینی هم 
به اصول و قواعد اجرا واقف اســت و هم آن قدر جذابیت 
دارد که مخاطب را به پای برنامه اش بکشــاند. برنامه ای 
کــه او علاوه بر اجرا، کارگردانــی آن را نیز بر عهده دارد تا 

بدین ترتیب نقشش از یک مجری ساده فراتر رود. 
اما چرا همرفیق به آن توفیقی که انتظار می رود، دست 
نمی یابد؟ به نظر می رسد مشکل اصلی را باید در اتاق فکر 
برنامه جســت وجو کرد. اتاق فکری که مجری برنامه را با 
دســتانی تقریبا خالی به روی صحنه می فرستد تا اغلب 
جذابیت های برنامه به خلاقیت میهمان برنامه بســتگی 
داشــته باشد. میهمان هایی که با پاسخ های جذاب شان یا 
مطرح کردن بحث های حاشیه ای، نقش مهمی در کیفیت 

نهایی برنامه ایفا می کنند. نقشی بسیار پررنگ تر از مجری 
برنامه که در اصل او باید خط دهنده اصلی برنامه باشد و 

اهداف از پیش تعیین شده را به پیش ببرد.
تمرکز برنامــه روی واژه «رفیق» و نقش رفقای خوب 
در زندگی اســت. همین مسئله باعث شــده که سؤالات 
محــدودی در اختیار شــهاب حســینی قرار گیــرد و این 
سؤالات که در هر برنامه عینا تکرار می شوند، ملال انگیز و 
حوصله سربر به نظر برسند. سؤالاتی نظیر اینکه «اوضاع 
و احوال چطور است؟» و بلافاصله توضیح مکرر این نکته 
که تغییر اوضاع دســت خودمان نیست ولی احوال را که 
می توانیم تغییر دهیم. سؤالاتی جدی که یقینا پاسخ هایی 
جدی نیز می طلبند و به نظر می رســد در برخی لحظات، 
توی ذوق میهمانی می خورد که فکر می کند در برنامه ای 
کم و بیش سرگرمی محور حاضر شده است. این چنین است 

که خود میهمان مربوطه دســت به کار می شود و سعی 
می کند با ذکر خاطره ای بامزه، حال و هوای برنامه را عوض 
کند. مانند آنچه  در برنامه ای با حضور پژمان جمشیدی و 
سام درخشــانی، اتفاق افتاد و راحتی و طنازی این دو، به 
همرفیق جذابیتی دوچندان بخشید. در برنامه پخش شده 
با حضور شبنم مقدمی نیز اتفاقی مشابه رخ داد و مقدمی 
که به نظر می رســید از ســؤالات جدی شــهاب حسینی 
کلافه شده، پیشــنهاد حضور در کنار گروه موسیقی را داد 
و بدین ترتیب صورت و شکلی دیگر به برنامه داد و باعث 

شد به شکل جذاب تری دنبال شود.
استفاده از موســیقی یکی از برگ های برنده همرفیق 
محســوب می شــود. در حالی که همچنان امکان نمایش 
سازهای موسیقی در برنامه های صداوسیما وجود ندارد، 
همرفیق در شــبکه نمایش خانگی به خوبی از این مزیت 

بهــره برده و با پخش آهنگ هایی زنده از گروه موســیقی 
بمرانــی، حال و هــوای متفاوتی بــه برنامه می بخشــد. 
همچنین به بهانه پرس وجو از ساز مورد علاقه میهمانان 
برنامه، فرصت تک نوازی سازهای مختلف فراهم می شود 
تا با ایــن تمهید، واکنش میهمانان برنامــه نیز به یکی از 
بخش های مهم برنامه تبدیل شود. واکنش هایی که البته 
گاهی تصنعی و نمایشــی می نماید و این نمایشــی بودن 
حتی در لحظه اعطای هدایای اسپانسر برنامه نیز به چشم 
می آید. ضعفی که به نظر می رســد به نوعی می شود آن 
را به ســایر بخش های برنامه نیز تعمیم داد. حقیقت این 
است که خروجی برنامه همرفیق می توانست خودمانی تر 
از اینها باشــد و کاری کند که هنرمنــدان میهمان برنامه، 
بیش از اینها خودشان باشند. یقینا لذت و جذابیتی که در 
مشــاهده خود واقعیِ افراد و درددل های آنها هست، در 
نقش بازی کردن ایشــان و شنیدن حرف های به اصطلاح 
قلمبه و ســلمبه آنها نیســت. عمده جذابیت های چنین 
برنامه هایی، از رفاقت و نزدیکی مجری و میهمان برنامه 
ناشی می شود و به نظر می رسد همرفیق برخلاف اسم و 

رسالتش، هنوز به چنین جایگاهی نرسیده است.

نگاهی به فیلم هایی که با کمک وزارت اطلاعات ساخته شدند

از سیانور تا شبی که ماه کامل شد

مجید موثقی: «سی و نهمین جشنواره فیلم فجر» در شرایط دشواری برپا شده 
که ســونامی کرونا تعداد درخورتوجهی از مــردم جهان را در کام خود فرو 
برده اســت! تعداد محدود صندلی ها در تهران و بعضی از شهرهای ایران 
که این روزها با جمله «با رعایت پروتکل های بهداشتی» زینت هر مراسم و 
رویدادی شــده است! خیلی ها دیدگاه انتقادی نسبت به این دوره و انتخاب 
فیلم های جشنواره داشته اند، اما بهتر نیست به این نکته فکر شود که حداقل 
این جشــنواره توانسته به صورت فیزیکی در این روزهای تیره و تار برپا شود و 
چراغ نیمه جان ســینما را با تمام نقدهایی که بر آن وارد اســت، روشن نگه 
دارد؛ در حالی کــه چندی پیش تنها صحبت از اکــران آنلاین فیلم ها در این 
جشنواره بود. ۱۶ فیلم بلند در جدول برنامه های این دوره قرار دارند؛ مامان 
ســاخته «آرش انیســی» به تهیه کنندگی «مجید بزرگر» و همچنین «یدو » 
ساخته «مهدی جعفری» از کارهای شایان تأمل این دوره از جشنواره هستند. 
حتی فیلم «زالاوا» ساخته «ارسلان امیری» که به نوعی وامدار ژانر فیلم های 
ترسناک است، با تمام کاســتی هایی که دارد، کار نو و متفاوت تری نسبت به 
فیلم «تی تی» اســت که فیلم نامه آن را «ارســلان امیــری» به همراه «آیدا 
پناهنده» نوشــته است! اما یکی از فیلم های خوبی که در این دوره می توان 
از آن نام برد، فیلم «روشــن» آخرین ســاخته «روح االله حجازی» اســت که 
بیننده را با کارگردانی مواجه می کند که در روایت و کار با بازیگران به پختگی 
رسیده اســت. شــاید اولین بار با «رضا عطارانی» مواجه می شوید که شبیه 
دیگر کارهایش نیست! کارگردان در تصویرسازی و نشان دادن موقعیت های 

دراماتیک، به میزانســن های قوام یافته و روایت نرمی رسیده است. آنچه در 
این فیلم با تماشاچی از سالن بیرون می آید، داستان مردی است که برخلاف 
اسمش «روشن»، زندگی تیره و تاری دارد و پیدا کردن این نقاط تاریک هم در 

دکوپاژ و فیلم برداری و هم در تدوین این فیلم به قوام خوبی رسیده است.
خانه، عنصر مهمی در شکل گیری شخصیت روشن است؛ فقدان سقفی 
برای دور هم جمع شدن، به عمل برانگیزاننده درام قوت بیشتری داده است، 
اما کســی پاســخ گوی تأخیر و تحویل آن به مردم نیست! مسکن مهری که 
اکنون بی در و پیکر مانده و در نامهری را به روی زندگی روشن باز کرده است، 
همســرش او را رها کرده و خواهــان حضانت فرزند (حق نگهداری فرزند) 
است! بی پولی، شــرایط نامطلوب و هر آنچه می تواند مشکلات را وخیم تر 
کند، با شــخصیت روشن عجین شده اســت. در جایی، روشن ازطریق دختر 
کوچکش در می یابد که همســر ســابقش شب ها به ســگ ها غذا می دهد. 
زخم های روشــن هر روز عمیق تر می شوند و عشق او به سینما، تنها مرهم 
دردهای پنهان اوست! بااین حال، او نمی خواهد وفای عهد کند و تنها دل به 
تغییر شرایط بسته اســت، اما تیرهای او حتی به نزدیکی هدف هم اصابت 
نمی کنند چه رسد به اینکه گشایشی در زندگی صورت گیرد. به همین دلیل 
او در یک قلمرو روحی بی حاصل ســیر می کند؛ انگار مخاطب با شخصیت 
«مارچــو» در فیلــم «داگ من» ســاخته «ماتئو گارونه » مواجه می شــود! 
سکانس انتقام گرفتن «مارچو» از «ســیمونه» و در قفس کردنش، شباهت 
زیادی به سکانس مغازه و کرکره کشیدن «روشن» به روی یکی از دوستانش 

دارد که او را فریب داده اســت! شــاید شخصیت روشن نسبت به مارچو در 
«داگ من» منفعل تر و حتی ترســوتر باشــد، برای مثال چاقویی که روشــن 
برای انتقام گرفتن اســتفاده می کند، یک چاقوی بی جان میوه خوری اســت، 
اما انفعال این شــخصیت با آتش زدن خود به فرجام تلخی تبدیل شده که 
این حرکت شــخصیت خالی از دل و جرئت نیست. در واقع «مارچو» رفیق 
خائن خود را آتش می زند، اما روشــن خود را! آن هم با کلاه و کت و شلواری 
کــه تداعی «دونالد ترامپ» اســت! فیلم نامه این فیلم می توانســت بدون 
درنظرگرفتن علاقه روشــن به جهان ســینما، عملکرد بهتری داشته باشد. 
فریم بســتن های سینمایی روشن به ســوی کادر زندگی و علاقه او به جهان 
ســینما در این فیلم، کمی مبالغه آمیز شده و فیلم را دوپاره کرده است؛ زیرا 
میزان علاقه روشــن به جهان سینما، نسبت به مصائبی که او را در بر گرفته، 
این علامت سؤال را به وجود می آورد که آیا علاقه او به سینما در شکل گیری 
داســتان این فیلم نقشــی ایفا می کند؟ در واقع دیدگاه و نقطه نظر روشن به 
زندگی پر افت و خیزش، بیشتر از رؤیاهای سینمایی اش در این فیلم جان گرفته 
اســت. جمله ای کاربردی از نویســنده فقید « ارنست همینگوی»، کارگشای 
بســیاری از نویسندگان است: «داســتانی بنویسید و تمام قسمت های زیبای 

آن را حذف کنید، بعد ببینید هنوز داستانی برای گفتن وجود دارد یا نه!».
«روح االله حجازی» جزء آن دسته از فیلم سازان خوب سینمای اجتماعی 
است که در این فیلم دریچه و نقد تازه ای به سوی مسائل اجتماعی سال های 

اخیر جامعه، به ویژه قشر بی دفاع آن، باز کرده است.

روشن تر از تاریکى

نگاهی به برنامه «همرفیق»
دستانى تقریبا خالى


